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روزنه

ما متهمیم!

اگــر از آنهایــی هســتید کــه علت العلــل همه  �
گرفتاری های امروز جامعه ایران، از قیمت های نجومی 
گوشــت و اتومبیل پراید تا ترافیک بی رحم خیابان های 
پایتخت و فسادهای مالی و رشــد قارچ گونه سلاطینِ 
مفســدِ اقتصــادی را از چشــم دولت، دولتمــردان و 
مســئولان می دانید و می بینید، بهتر اســت نگاهتان را 
برای دقایقی با این ســطور پیوند دهید. نخست عینک 
تعصــب و همه چیزدانی را از چشــمان خود بردارید و 
آن را در گوشــه ای بگذارید، بعد چشمانتان را بشویید 
و بخواهید که جور دیگر ببینید و بیندیشــید. گاهی لازم 
اســت آدمی عاری از تعصب در برابر آینه بایستد و به 
خود نظاره کند و پیش از حوالت کردن جوالدوز بر پیکر 
دیگران سوزنی بر خویشتن خویش بنوازد.سبک زندگی 
و شیوه مصرفمان گرته برداری معیوبی از زندگی انسان 
مدرن غربی شده است. چرا می گویم معیوب؟ چون در 
همان جوامعی که افراد از نوک پا تا فرق سر در سیستم 
اقتصادی ســرمایه داری و زندگی مصرفی غرق هستند 
به طور مثال در آمریکا- طبق گزارش اکونومیست- تیراژ 
روزنامه ها ۴۲میلیون و ۴۰۰ هزار نســخه در روز اســت 
که بعد از هند، چین و ژاپن، رتبه چهارم به این کشــور 
اختصاص یافته است؛ آلمان و بریتانیا با ۱۶ و ۱۱ میلیون 
نسخه در روز در رتبه های پنجم و ششم  قرار گرفته اند. 
اما ایران در پایین ترین رتبــه در این آمار قرار دارد. تیراژ 
روزنامه ها در ایران حتی کمتر از عربســتان است یعنی 
کمتر از یك میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه! حتی طبق آخرین 
آمار گاردین ســرانه مطالعه کتاب در ایــران روزی ۱۳ 
دقیقه اســت (که البته خوش بینانه به نظر می رســد) 
در حالی که این آمار برای کشــورهایی مثل هند، ژاپن، 
آمریکا و بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی بالای 
یک ساعت است. اما تأمل برانگیزتر آن است که ایران در 
خاورمیانه پس از عربستان رتبه نخست در مصرف لوازم 
آرایشــی را دارد و به طور متوسط زنان ایرانی سه برابر 
زنان کشورهایی مثل آلمان و بریتانیا برای مصرف لوازم 
آرایشــی هزینه می کنند. در چنین شرایطی عطش میل 
به زیبایی و مصــرف، ایرانیان را در انجام عمل جراحی 
زیبایی بینی- طبق آمار ژورنال رینوپلاســتیک در ســال 
۲۰۱۷- در رتبه ســوم جهان قرار داده است. برای درک 
فضای موجود و فقدان آگاهی در حوزه عمومی نیازی 
به ارائه آمار نیست. کافي است نگاهي به رفتار روزمره 
خود نظر بیندازیم؛ وقتی از حقوق شــهروندی ســخن 
گفته می شــود، انگشت اتهام به ســمت ساختارهای 
سیاسی و عملکرد دستگاه های فرهنگی روانه می شود 
حــال آنکه فقــط در یک مورد کیفیــت رانندگی ما در 
خیابان هــا خود نشــان از بي توجهي عمیــق در فهم 
ما از حقوق شــهروندی دارد. از محیط زیســت و خطر 
آلودگی آن که سخن گفته می شود باز نگاه ها به سمت 
دولــت می رود و انتقادها از نبود برنامه برای حفظ آن. 
اینها همه هســت اما گویی وظیفه مردم رعایت نکردن 
ســاده ترین نکات محیط زیستی و شــهروندی است و 
وظیفه دولت جمع کردن بی مبالاتی ها و هنرنمایی های 
ما در خیابان ها، فضاهای سبز، سواحل و جنگل ها. شاید 
هم برخی منتظر چوب  تَر هســتند در بالای سرشــان و 
قانونی برای مجازات! مگر مدیران برخی کارخانه های 
صنعتی -که شــاید ســهم زیــادی در آلودگی محیط 
زیست داشته باشــند- از خصولتی تا دولتی، جدای از 
مردم هستند؟ یا آنها که ید طولایی در قاچاق کالا دارند 
و دلال سکه و ارز هستند، یا همان مسئولان و معاونانی 
که در سطوح نه چندان بالای مدیریتی مشغول هستند 
و خبر اختلاس هــای چندهزارمیلیاردی آنها را خوانده 
و شــنیده ایم یا ناظرانی که از بی نظارتی هایشان شکوه 
می کنیــم، از خارج از ایران آمده اند؟ در فرهنگ دیگری 
رشــد کرده اند و از جنس مردم نیستند؟حال در شرایط 
کنونی در جامعه ای که روزنامه ها، نشــریات و کتاب ها 
در غربــت محض به ســر می برند به طــوری که حتی 
بســیاری از روزنامه نگاران نیز مطالب همکاران خود را 
نمی خوانند- خود گوییم و خود خندیم!- نویسندگان و 
اصحاب قلم و اندیشــه در انزوا و فراموش خانه اذهان 
مردم جــای گرفته اند چگونه می تــوان ارتقاي بینش 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگي و تغییر و بهبود شرایط را از 
توده های عوام توقع داشت؟ آگاهی خلق الساعه نیست 
و فرایندی اســت تدریجی و حاصل مطالعه و میل به 
دانســتن و اعتراف به ندانســتن. خدایش رحمت کند 
«ابن یمین» را که می گفــت: آن کس که نداند و نداند 
که نداند/در جهل مرکب ابدالدهر بماند. چنین جمعی 
اگر به هر یوتوپیایی مهاجرت کنند و شهروند آنجا شوند 
و دموکراتیک ترین نظام های دنیــا نیز بر آنها حکومت 
کنند، دیری نمی پاید که سیستم آرمان شهر را نیز فاسد 
می کنند، اگر کارمند نهادهای دولتی آنجا شوند یا از زیر 
کار در خواهنــد رفت، یا با ارباب رجوع تندی می کنند و 
بی توجه بــه ارزش وقت افراد آنهــا را برای یک امضا 
ساعت ها معطل و ســرگردان خواهند کرد! در صورت 
فعالیت اقتصادی با خوی دلالی و خودخواهی، قوانین 
را هم دور خواهند زد و با نفوذ به ســاختار سیاسی به 
تدریج همه هنرهای خود را عیان می کنند به طوری که 
در مدتی کوتاه، خوی اربابی به همه مسئولان جزء و کُل 
سرایت خواهد کرد. مسئول خود را ارباب می داند و شأن 
ارباب هم اجل از پاسخ به رعیت است! به سخن دیگر 
در طرفه العینی ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
یوتوپیا را هم فشل می کنند. دیگر این خودکرده را تدبیر 
نیست.آری ما مردم متهمیم اما هیچ گاه در جایگاه متهم 
ننشسته ایم و این هم آفتي است که پوپولیست ها به جان 
ما انداخته اند  و با تکرار شعارهایی مانند مردم آگاه اند و... 
مانع از خودآگاهی و تغییر جامعه می شوند چراکه تغییر 
آگاهانه، مغایر دوام و بقاي مدیریت یا توســعه ثروت و 

رونق بازارشان خواهد بود.

الو شرق 88640260
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

بــه  � مربــوط  هــوا  آلودگــي  بیشــترین 
موتورسیکلت هاي قدیمي است. چرا دولت طرحي 
براى خرید و اســقاط کردن این موتورســیکلت ها 

ندارد!
پرداخت نکردن دو مرحله دیگر از مبلغ بســته  �

حمایتی به هموطنان واجد شــرایط با وجود وعده 
قطعی باعث انتظار بیجا و ناراحتی واجدان شرایط 
به ویژه بیمه شــدگان تأمین اجتماعی با حقوق زیر 
ســه میلیون شده است. این بســته ها می توانست 
قدرت خریــد این گــروه ضعیف را در شــب عید 

افزایش دهد.
طرح تشــویق یا جریمه مشــترکین پرمصرف یا  �

کم مصــرف فقط برای ســاختمان ها و مغازه های 
ویلایی و مستقل قابل تعریف است و برای مجتمع 
و آپارتمان ها که از کنتور مشترک استفاده می کنند 
غیرقابل تشــخیص بوده و قطعا عادلانه نخواهد 

بود.
و  � شــاد  فیلم هــاى  و  شــاد  برنامه هــاى  از 

ســرگرم کننده و کمدى در تلویزیون خبري نیست! 
افسردگی در بین مردم به خصوص بازنشستگان که 

تفریحي جز تلویزیون ندارند، رو به افزایش است.
درباره  � ســخنان مسئولان  سخنان بدون بازده: 

رســیدگی به گرانی بسیار دلنشــین اما بدون بازده 
است. تا به حال چند قلم کالا یا مواد غذایی ارزان 
شده است؟ قیمت گوشت از مرز کیلویی صد هزار 

تومان هم گذشت!
علی از تهران

درخواست از ســازمان نظام وظیفه: از سازمان  �
نظام وظیفه تقاضا داریم به مناســبت فرارسیدن 
ســال نو اضافه خدمت سربازان را ببخشند و با این 
کار  ســربازانی را که اضافه خدمت دارند، شــاد و 

خوشحال کنند.
عرفانی

بازار ناایمن: میدان سرآســیاب منطقه ۱۴ بازار  �
قدیمــی میوه و تره بــار دارد؛ به علــت ایمن نبودن 
هر لحظــه احتمال حوادث ناگــوار وجود دارد. از 
شــهردار منطقه تقاضای ایمن سازی بازار یادشده 

را داریم.
افسانه فروغی

مهــار گراني: مســئولان برای ارزانــی کارهای  �
درخورتوجهی انجام دهند و گرانی را مهار کنند تا 

مردم بیشتر احساس خوشبختی کنند.
یک مخاطب

محمدصادق کلبادى . روزنامه نگار

مهسا جزیني: محمدعلي ابطحي روزي گفته بود: «ما 
در کار خودمان موفق بوده ایم؛ چراکه چماق دار سابق 
بــه کارگردان تبدیل شــده و این روند خوبی اســت». 
ایــن روایت بســیاري از چهره هاي گروه فشــار نه تنها 
در ســال ها و دهه هاي گذشــته بلکه همین سال ها و 
ماه هاي اخیر است. گزارش ما به بررسي برخي از این 
چهره ها پرداخته است و اینکه این روزها کجا هستند؟ 

چه مي کنند و شغلشان چیست؟
درسینما

مســعود ده نمکی در دهه ۷۰ به 
همراه حســین االله کــرم در قالب 
جمعیت انصار حزب االله پرچم دار 
حمله به جمع ها یــا برنامه هایي 
بود که باب میلش نبود. هرازگاهی 
هم تجمعــات خیابانی برگزار می کردنــد. آنها در آن 
زمــان بــه گــروه فشــار معــروف بودنــد. ده نمکی 
سال هاســت از انصــار حــزب االله جــدا شــده و بــه 
فیلم ســازی روی آورده اســت. او برخلاف همتایش 
یعنی حســین االله کرم که هنوز گاهگاهــی در خیابان 
دیده می شــود، دیگر به خیابان بازنگشت؛ گرچه گفته 
شده از وادی فیلم ســازی نیز خداحافظی کرده است، 
امــا هیچ اطلاعی مبنی  بر قصدش برای بازگشــت به 
خیابــان نیــز در دســت نیســت. ابطحی گفتــه بود: 
«خوشحالم ده نمکی از آتش زدن سینما به فیلم سازی 
رســیده اســت». او از مســتند «فقر و فحشا» و «کدام 
استقلال، کدام پیروز»، به ساخت سه گانه اخراجي ها و 
رسوایي و معراجي ها و زنداني ها رسید. ده نمکي گویا 
علاقه زیــادي هم به ارائــه واج آرایــي در نام گذاري 
فیلم هایش دارد؛ فیلم هایي که بیشتر در رده فیلم هاي 
عامه پســند قــرار مي گیرنــد. او در زمینه اســارت نیز 

کتاب هایي چاپ کرده است.
درسوریه

صادق اشــك تلخ، مســئول انصار 
حزب االله  کرمانشاه است. به تازگی 
فیلمي از یکي از مدافعان حرم در 
سوریه منتشر شد که اشك تلخ هم 
در آن دیده مي شــود. مقر و دفتر 
اصلی انصار حزب االله  کرمانشــاه در میــدان آیت االله  
کاشــانی شــهر کرمانشــاه قرار گرفته و «حیدریه» نام 
دارد؛ محلي که از سوي شورای شهر و بعد از یك سري 
ماجرا به آنها واگذار شــد. ابتدا مراســم مذهبي آنجا 
برگــزار مي کردند؛ اما آن طور کــه منابع موثق محلي 
مي گویند، حالا آنجا را غرفه بندي کرده اند؛ بخشــي از 
آن زورخانه اســت، بخشي نمایشــگاه عکس و باقي 
غرفه هــا نیز ســاندویچي، نانوایي، خوراکي فروشــي، 
پارکینــگ و... کــه اجــاره داده مي شــوند. حمله به 
ســخنراني آقاجــري در ســال هاي دور و مخالفت با 
برگزاري کنسرت در ســال ۸۹، در کوله بار کاري انصار 

حزب االله  کرمانشاه دیده مي شود.
درخانه

دبیــرکل  عبدالمجیــد محتشــم، 
انصار حزب االله تهران اســت. او از 
پایه گــذاران انصــار حــزب االله به 
همــراه االله کــرم بــود. محتشــم 
مدیرمســئول هفته نامــه معروف 
یالثارات نیز بود. یالثارات که از ســوي هیئت نظارت بر 
مطبوعات توقیف شده بود، مدتی با دستور قضائي به 
صورت موقت منتشر مي شد؛ اما در نهایت در سال ۹۵ 
از ســوي هیئت نظــارت لغو مجوز شــد. این طور که 
شنیده شده، محتشم فعلا شغل خاصي ندارد و بي کار 
اســت. او که جانبــاز جنگ نیز هســت، این روزها گویا 
درگیر مسائل درمانش اســت. دبیرکل انصارحزب االله 
گفته بود «اگر نشــریه را ببندند و دایره را تنگ تر کنند، 
یک راهش این است که ما خودمان جلوی این قضیه 
بایستیم و اگر این مسئله اقتضا کند، ما این کار را انجام 
می دهیــم»؛ اما حالا ۲۰ ســال از دهه ۷۰ گذشــته و 
احتمــالا دیگر هم شــرایط ســني و هم جســمي به 
محتشــم ایــن اجازه و امــکان را  نمي دهــد که مانند 
گذشته سفت و محکم جلوی خیلي از چیزها بایستد.

یك پا در دانشگاه، یك پا در خیابان
حســین االله کرم شاید مشهورترین 
«انصــار حزب االله»  چهره جریان 
بود که از آنها جدا شــد و رئیس 
هماهنگــی  شــورای  کنونــی 
حزب االله اســت. برخي ریشه این 
جدایــي را اختلافــات فکري مي دانند؛ اما محتشــم 

گفته: آقای االله کرم اکنون کارهای دیگری دارد. ایشان 
در هیئت رزمندگان بود و نمی توانست برای همیشه 
با ما باشــد. او این روزها کمتر در خیابان و بیشــتر در 
دانشگاه اســت. مدتي هم در کرواســي بود؛ پس از 
روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در اوایل ســال ۸۶ 
به عنوان وابســته نظامی ایران در این کشــور برگزیده 
شــد. االله کرم بامداد روز سه شــنبه بیســتم فروردین 
۱۳۸۶ تهــران را بــه مقصد زاگرب تــرک کرد تا چند 
سالي هیچ فعالیت ویژه ای در ایران نداشته باشد و به 
گونه ای از فضای سیاسی ایران دور نگه داشته شود. 
با این حال این روزهــا هرازگاهي در تجمعات خیاباني 
دیده مي شــود؛ اگرچه دیگر مانند دهه ۷۰ محوریت 
این تجمعات با او نیست و رقیبان دیگري هم براي او 
پیدا شده اند. االله کرم در رفت وآمد به «زاگرب» بود که 
خبر رسید او دکتراي علوم سیاسي مي گیرد؛ آن هم از 
تهران. سال ۸۸ در دانشگاه علوم و تحقیقات از رساله 
دکتــراي خــود با عنوان «توســعه سیاســي در دوم 
خرداد» دفاع کرد؛ االله کرم که در جناح راســت متهم 
بــه رفتارهــاي تندروانــه در دهــه ۷۰ بود، داشــت 
اصلاح طلبــي را در رادیکالیســم سیاســي تئوریــزه 
مي کرد. استادانش به او نمره ۱۹ دادند. دکتر ساعي، 
دکتــر زیبــاکلام، دکتر متقــي، دکتر ازغنــدي و دکتر 
طاهري اســتادان و داوران حاضر در جلســه بودند. 
این روزها او مســئول برگزاري کرسي هاي آزاداندیشي 
واحد هــاي  برخــي  در  و  اســت  آزاد  دانشــگاه  در 
دانشــگاهي دانشــگاه آزاد و دانشــگاه هاي دیگر نیز 

تدریس مي کند. 
مجتمع سازي براي اهل حق

حمیــد اســتاد، مســئول انصــار 
حزب االله مشهد است و آن طور که 
خــودش گفتــه، بعــد از جدایي 
االله کرم از محتشــم، او به االله کرم 
نزدیك شــده اســت. او گفته بود: 
االله کــرم هیچ وقت از حزب االله نرفــت، بلکه به خاطر 
کارکردهــاي جدید حــزب االله و اینکه حــزب االله باید 
برنامه هاي مختلفي داشته باشد، گروه ها و جریان هاي 
دیگر را به وجود آورد و به آنها ملحق شد. آن طور که 
گفته شــده، از ســوي انصار حزب االله به او مأموریت 
داده اند به کرمانشاه برود. مي گویند از بعد از زلزله به 

آنجا رفته و در کار سازندگي است.  
اگرچه خودش بــه اینکه این مأموریت شــخصي 
اوســت یا مربوط بــه حزب االله، اشــاره نمي کند؛ ولي 
دربــاره اینکــه ایــن روزها کجاســت و چــه مي کند، 
مي گوید: «من طلبه هســتم و حوزه مي روم. یك سال و 
نیم اســت اینجا هســتم. به منبع درآمدش هم اشاره  
نمي کنــد و مي گوید موضوعي شــخصي و خصوصي 
اســت». اســتاد درباره اینکه در کرمانشاه چه مي کند، 
مي گوید: «ما از زماني که زلزله رخ داد، عازم کرمانشاه، 
سرپل ذهاب و دشت  ذهاب شدیم. شروع به کار کردیم. 
از کمك هــاي مالي گرفته تا توزیع اقلام. نیاز منطقه را 
بررسي مي کردیم و براساس آن کمك مي کردیم؛ مانند 
ساخت خانه هاي اسکان موقت یا حمام و دستشویي 
و شــروع کردیــم و حتي کمك به ســاخت خانه هاي 
مردم». او مي گوید الان در حال ســاخت یك مجتمع 
مذهبي-فرهنگي- آموزشــي براي جامعه بزرگ اهل 

حق منطقه هستیم».
صاحب چند نشریه

انصــار  مســئول  کاوه  کمیــل 
حــزب االله اصفهان اســت که در 
آ دم برفي در  فیلــم  اکران  جریان 
اصفهان و حمله به ســینماهاي 
اکران کننــده این فیلــم، متهم و 
محکوم شــد. اســفند ۷۹ به ایســنا گفته بود که به 
 خاطر اخــلال در نظم، به ۴۵ روز حبس و ۳۰ ضربه 
شلاق محکوم شــده است. اگرچه خودش گفته بود 
که این حکم همراه با تعهدنامه  اش مبنی بر اعتراف 
بــه اشــتباه خویــش در آغــاز درگیرى بــا عناصر 
حزب اللهی به دادگاه محترم تســلیم شده بود. او با 
اشاره به اینکه من به  عنوان سردمدار حمله به سینما 
معرفی شــده بودم، گفته بود: «اصــلا در آن روزها 
اصفهان نبودم و به  خاطر مسافرت به مشهد مقدس 
توفیق حضور و همراهی بــا برادران حز  ب اللهی در 
این اعتراض را نداشــته ام». امیرحســین کاوه، برادر 
کمیل کاوه که دبیر ســندیکای تولیدکنندگان لوله و 
پروفیل فولادی ایران است، درباره اینکه برادرش این 
روزها چه مي کند، به «شــرق» مي گوید که برادرش 

طلبه است و این روزها در حوزه انتشارات کار مي کند 
و چندین نشریه براي مقاطع مختلف تهیه مي کند. از 
مقطع کودکســتان تا دانشــگاه و حتي بــراي حوزه 

علمیه هم در اصفهان نشریه منتشر مي کند!
صاحب یك فست فود

کردمیهن  حســن  حجت الاسلام 
یکــي از لیدرهــاي حملــه بــه 
سفارت عربســتان بود؛ اگرچه او 
با  ارتباطي  تشــکیلاتي  لحاظ  به 
جریان حزب االله نداشــت؛ اما به 
لحاظ کنشــي و فکري به نظر مي رســد که بسیار به 
هم نزدیك هستند. او از نزدیکان قالیباف هم هست. 
خودش گفته که شهرداری تهران و آقای قالیباف از 
کار فرهنگی مــا در تهران حمایت زیادی کرد. او که 
الان در کرج یك فست فود راه اندازي کرده، به نشریه 
خیمــه متعلق بــه محمدرضا زائري گفته اســت: 
«چون بی کار بودم و به درد نظام نمی خوردم و نظام 
به ماها نیازی ندارد، رفتم و فســت فود راه  انداختم. 
گاهی انــگار هرکســی چاپلوس تر باشــد، در جای 
بالاتری قــرار می گیرد. ما اهلش نیســتیم. من پنج 
فرزند دارم. یکی، دو تا نیســتند و ما خانواده بســیار 
پرخرجی هستیم و سفره داریم و اداره آن با پول های 

مســخره ما ممکن نیســت. من هم می خواستم از 
جایــی پول دربیاورم. پس اول برای معاش و دوم از 
ســر بــی کاری». مدتي بعــد از حمله به ســفارت 
عربســتان ســخنگوی وزارت کشور ســرنخی از آمر 
حمله به ســفارت عربستان داد و از فردی گفت که 
در شهر کرج زندگی می کرده است. ایلنا همان زمان 
نوشــت کــه پیگیري هایــش او را به فــردي به نام 
«حســن کردمیهن» رســانده؛ فردی کــه برای خود 
برو بیایــی دارد و مغــز متفکــر حمله به ســفارت 
عربســتان خود او بوده اســت. اگرچه کردمیهن به 
خیمه گفته است که «من به بچه ها نگفتم به آنجا 
(ســفارت عربستان) بروند. من به هیچ کسی نگفتم 
کوکتل مولوتــف درســت کند. بــه هیچ کس نگفتم 
اتوبوس بگیریــد. من به هیچ کســی نگفتم نیروی 
انتظامی را کنار بزنید و بروید داخل! وقتی بچه ها به 
خانه های شان برگشته و خواب بودند، من در حمص 
ســوریه آنلاین شــدم. دیدم ۳۰۰ پیام در گروه شهید 
خلیلی آمده اســت». کردمیهن بعد از بازگشــت از 
سوریه به ایران بازداشت شد و پس از مدتي هم آزاد 

شد.
کارشناس صداوسیما

به تازگــی دو عکــس در فضای 
مجــازی از فردی منتشــر شــده 
اســت. این فرد با اســم و هویت 
واقعی در توییتر هم اکانت دارد. 
در عکس دوم، او در حال حمله 
اســت و در عکس اول به عنوان کارشناس رسانه در 
صداوسیما حاضر شــده. در توضیحات عکس دوم 
آمده بود کــه او یکی از حمله کنندگان به ســفارت 
عربســتان بــوده که بعــدا به عنوان کارشــناس در 
صداوسیما هم دیده شــده؛ اما خودش در توییتر با 
بازنشــر این عکس ها نوشته که آن عکس مربوط به 
عاشورای ۸۸ است و نه سفارت عربستان. سیدپویان 
حســین پور در توضیحات بیشــتری در توییتر نوشته 
اســت: «پرونده ســازی می کنند که یکــی از عوامل 
حمله به ســفارت عربستان شناسایی شده و... . این 
عکس برای حمله به ســفارت عربســتان که من از 
مخالفانش بودم، نیســت و مربوط به عاشورای ۸۸ 
اســت». بعد هم درباره عکس اول نوشــته است: 
«عکس حضور بنده در شبکه افق، در کل یک  بار در 
ســال ۹۴ اتفاق افتاده؛ نه الان». بعد هم در توضیح 
بیشتری درباره عکس دوم نوشته است: «اگر درست 
یادم مانده باشد، جایی حوالی خیابان بهار و خیابان 
سمیه... عکس اصلی که بزرگ تر و کامل تر هم بود، 
عکســی حرفه ای و شبه پانوراماست که روز بعدش 
منتشــر شــد و کل عرض خیابان و جزئیات زیادی را 

ثبت کرده بود...».

انصار دیروز، امروز کجا هستند؟


